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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۳۴

بحران ناترازی انرژی
به گفته شهردار پیشین تهران، سالانه ۴۷۷ هزار تُن مونواکسید کربن، ۹۰ هزار تن 
آلاینده های آلی، ۱۰۲ هزار تن ترکیبات اکسید نیتروژن، ۱۸ هزار تن ترکیبات گوگرد، 
۱۰ هــزار تن ذرات معلق و در مجموع ۷۰۰ هــزار تن آلایندگی در تهران تولید 
می شود. تولید بیش از ۸۰ درصد از آلودگی های گازی و بیش از ۶۰ درصد ذرات 
معلق، به  طور مستقیم به منابع متحرک و نقلیه موتوری وابسته  است. براساس نتایج پایش 
۲۶۶ شهر جهان با شاخص «کیفیت  زندگی» در پایان ۲۰۲۴، تهران به عنوان «سومین بدترین» 
محیط  شهری برای سکونت در رتبه ۲۶۴ قرار گرفته است. سایت Numbeo، شاخص کیفیت 
زندگی را با هشت شاخص قدرت خرید، امنیت، مراقبت های بهداشتی، هزینه زندگی، نسبت 
قیمت ملک به درآمد، امکانات حمل ونقل، آلودگی  زیســت محیطی و شــرایط آب وهوایی 
اندازه گیری می کند. این در حالی است که رفع آلودگی هوا و صیانت از حقوق اساسی مردم 
از اهم تکالیف حاکمیت است و به نظر می رسد اکنون در اولویت نظام حکمرانی نیست. به  
گفته یک فعال محیط  زیست، در قانون هوای پاک به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین کشور، 
پیش بینی شــده که دولت ســالانه ۳۰۰ هزار هکتار درخت کاری و مقابله با بیابان زایی را در 
دستور کار خود قرار دهد. اگر این طرح اجرا و یک میلیاردو ۸۰۰ میلیون درخت کاشته می شد، 
دیگر هیچ نیازی به نمایش تبلیغاتی و رســانه ای کاشــت یک  میلیارد درخت نبود. فقط ۱۰ 
درصد از این قانون اجرا شــده و هنوز بیش از ۸۰ درصد وسایل نقلیه فرسوده  است. ازاین رو 
آلودگی هوا به ویژه در کلان شــهرها بیشتر ناشی از بنزین و گازوئیل بی کیفیت، مازوت سوزی 
نیروگاه ها، ســوخت ناقص گاز خانگی و تشدید آلاینده های گازی، خیزش گردو خاک و منابع 
متحرک یعنی خودروهای سواری و موتورســیکلت های غیراستاندارد و خودروهای دیزلی 
مانند کامیون، اتوبوس و مینی بوس های فرســوده اســت. از ۱۴ میلیــون خودرو حدود ۲.۵ 
میلیون فرسوده است. ۶۰ درصد آلودگی هوا ناشی از این سیستم فرسوده حمل ونقل است. 
بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت های در حال تردد تهران و دیگر نقاط کشور، فرسوده و تعداد 
درخورتوجهی از آنها کاربراتوری  اســت. هر موتورســیکلت کاربراتوری تا ۱۵ برابر خودروی 
سواری یورو ۵ آلایندگی تولید می کند، بنابراین ۱۰ درصد ذرات آلاینده معلق در هوای تهران، 
ناشی از ناوگان موتورسیکلت است. از مجموع حدود ۱۳ میلیون موتورسیکلت، بیش از ۱۱ 
میلیون فرســوده  و فقط شش هزار دستگاه معاینه فنی دارند. بسیاری از وسایل حمل ونقل 
عمومی و سنگین نیز معاینه فنی ندارند. جایگاه های توزیع سوخت نیز مولد آلایندگی و بخار 
بنزین این جایگاه ها از عوامل اصلی ابتلا به انواع سرطان  است. به گفته معاون وزیر بهداشت 
و درمان، از چهارهزارو ۲۰۰ جایگاه توزیع بنزین در کشــور، ۲۴۸ جایگاه مغایر با حدود مجاز 
شغلی است. فعالان حوزه سلامت، درباره شیوع ویروس های تنفسی جدید هشدار داده اند 
که به  طور مستقیم با آلودگی هوا مرتبط است. این ویروس ها نه تنها مراکز درمانی را تحت 
فشــار شــدید قرار داده، بلکه در تهران و دیگر کلان شــهرها تعداد زیادی را به  علت تشدید 
بیماری های تنفســی، قلبی و حتی مغزی روانه بیمارســتان ها کرده  است. طبق گزارش ها 
در بــازه زمانی کوتاه، بیش از ۸۵ هزار نفر بــه اورژانس مراکز درمانی مراجعه کرده اند. این 
آمار در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱درصدی داشته است. آلودگی هوا تنها 
به مشکلات تنفسی محدود نمی شــود. مطالعات جدید نشان  داده که قرارگرفتن مداوم در 
معرض ذرات معلق می تواند عامل تشــدید اختلالات مغزی و حتی افزایش خطر ابتلا به 
تومورهای مغزی، بیماری های قلبی -عروقی، ســکته مغزی و افســردگی، افزایش التهاب، 
اســترس اکسیداتیو و آسیب دیدگی دی ان ای، آســم، تنگی نفس و سرفه، بیماری انسدادی 
مزمن ریه و عفونت های ویروســی و باکتریایی باشد. آنچه بیشتر نگران کننده است، عواقب 
طولانی مدت آلودگی هوا بر نســل های آینده است. سلامت عمومی در معرض تهدیدهای 
جدی قرار دارد و پیامدهای آن برای جامعه، اقتصاد و آینده کشــور جبران ناپذیر خواهد بود. 
طبق مطالعه  ســازمان همکاری و اقتصاد بین المللی (OECD) از آثار اقتصادی ناشــی از 
آلودگی هوا بر اقتصاد جهانی، سالانه میلیاردها دلار از اقتصاد جهان به خاطر آلودگی هوا از 
بین می رود و حجم آن تا سال ۲۰۶۰ میلادی به ۳٫۷ میلیارد دلار خواهد رسید. بانک جهانی 
نیز برآورد کرده که هزینه اقتصادی مربوط به آلودگی هوا در تهران، سالانه ۲٫۶ میلیارد دلار 
است. این برآورد تنها تأثیرات آلودگی بر سلامت انسان را در نظر گرفته و به همین دلیل هزینه 

آن از میزان واقعی هزینه های ناشی از آلودگی هوا کمتر است.

ترک مخاصمه خوب است، اما برای همسایه
... وقتی آنهایی که همیشــه از تعارض ابدی می گوینــد، این دو آتش بس را 
پیــروزی نام می نهند، حتما و قطعا اگر ایــن وضعیت نه تنها تداوم یابد بلکه 
به سطحی بالاتر بینجامد، نمی توانند بگویند که ترک مخاصمه یک شکست 
اســت؛ چرا که همیشه، همه از این گفته ایم که اسرائیل جنگ طلب است و از 
خون ارتزاق می کند و دوامش وقتی ممکن اســت که منطقه در جنگ باشــد و حالا که دو 
نیروی مهم از محور مقاومت گام در مســیر کاســتن از مخاصمه گذاشته اند و جنایتکاران 
هم برخلاف میل به آن تن داده اند، آیا می شــود هم بگوییم حماس و حزب االله در رسیدن 
به آتش بس و قرار گرفتن در مســیر کاستن از مخاصمه پیروز شده اند و این آتش بس برای 
اسرائیل یک شکست خفت بار است و هم در عین حال بگوییم که فروکش کردن مخاصمه 
یعنی شکست جبهه مقاومت؟ اگر رسیدن به این خواسته حماس و حزب االله برای جبهه 
مقاومت پیروزی باشــد، منطقا برای جنایتکاران اسرائیلی شکست خواهد بود و برعکس، 
ادامه جنگ منطقا برای اسرائیل یک پیروزی و برای جبهه مقاومت به معنای شکست است. 
حالا بــرای ما به عنوان رهبری این جبهه چطور؟ برای ما که این توافق را پیروزی می دانیم 
و قرار گرفتن در مسیر کاستن از تعارضی خون بار را برای جبهه مقاومت بزرگ ترین موفقیت 
و برای اسرائیل بزرگ ترین شکست قلمداد می کنیم، آیا وضعیت متفاوت از جبهه مقاومت 
است؟ یعنی آیا می شود که  بگوییم آی مردم حماس با رسیدن به آتش بس و تلاش برای 
فروکش کردن این آتش ۱۷ماهه پیروز شــد، ولی پیروزی ما در ترک مخاصمه نیست؟ مثلا 
وقتی جنــاب  کاظم صدیقی، امام جمعه محترم موقت تهــران، در نماز جمعه می گویند 
«کســانی که دم از سازش با آمریکا می زنند و به تجارب گذشته و خون شهدا لگد می زنند، 
بدانند مردم ما خون و جوان داده اند و عهد کرده اند تا ظهور امام زمان (عج) مقاومت کرده و 
از پا ننشینند»، منظورشان چیست؟ یعنی در عین حالی که حزب االله لبنان و حماس به عنوان 
زیرمجموعه جبهه مقاومت، توانستند دشمن خونخوار را پای میز مذاکره بیاورند و ناچارش 
کنند که آتش بس را بپذیرد، کار خوبی کردند ولی ما اگر همین کاری را که تحسین   می کنیم  
انجام دهیم، آن وقت کارمان خطاست؟ یعنی یک بام و دو هوا کنیم؟ یعنی می شود  بازوهای 
مقاومــت برای فروکش کردن از تعارض تلاش کنند و آن وقت رأس این جبهه بگوید نخیر، 
مناقشــه ما ابدی است؟ این تعارض را چگونه باید برای خود توضیح دهیم؟  در ضمن اگر 
آن جریان خونخوار به همین اســتناد کند که چون رأس این جبهه به دنبال شــروع دوباره 
مناقشه است  و بعد آتش بس را زیر پا بگذارد که آی جهان، اینکه حزب االله لبنان و حماس 
از آتش بس می گویند دروغ است، چون رأس این جبهه دنبال جنگ است، آن وقت چه باید 
بکنیم؟ بگوییم نخیر این طور نیست؟ یا اینکه ماجرا را طور دیگری باید دید و بگوییم «ترک 
مخاصمه خوب اســت، اما برای همسایه»؟ واقعیت این است که ما یک جورهایی باید این 
دوگانگی را بالاخره برای خودمان حل کنیم. مثلا اگر می گوییم غزه با رسیدن به آتش بس و 
قرار گرفتن در مسیری بالاتر، پیروز شد، خودمان هم باید به دنبال همین نوع پیروزی باشیم، 
ولی اگر مانند امام جمعه موقت تهران معتقدیم  «کسانی که دم از سازش با آمریکا می زنند، 
به تجارب گذشته و خون شهدا لگد می زنند»، آن وقت حتما باید با آتش بس در لبنان و غزه 
نیز مخالفت کنیم، آما آیا چنین می کنیم؟ یعنی بگوییم شــما ترک مخاصمه کنید تا رنج و 
عذاب مردم تان تمام شود، ولی این مهم نیست که مردم ما به پزشکیان رأی دادند که برای 
صلح تلاش کند، بلکه ایران همچنان باید به این تعارض ۴۶ ساله ادامه دهد. واقعا این طور 
اســت؟ و خب حالا که جناب  عبدالعلی زاده  به عنوان نماینده رئیس جمهور گفته «آماده 
مذاکره مستقیم با آمریکا هستیم و شاید دو تا سه ماه بعد از شروع مذاکرات به توافق برسیم 
و آمریکا می تواند در ایران سرمایه گذاری کند»، چه باید بکنیم؟ آیا باید خواسته مردمی را که 
بــه همین رأی داده اند، اجرا کنیم یا آنچه آقای فضایلی گفته که «مذاکره با آمریکا خیانت 
به کل جهان اســت» سرلوحه عمل قرار دهیم؟ اینکه به  قولی «با سقوط سوریه شاهدیم 
که لبنان و غزه با اسرائیل به آتش بس رسیدند و با آمدن ترامپ سخن از پایان جنگ روسیه 
و اوکراین اســت و از طریق امارات اســرای  خود را مبادله می کنند و عراق با انگلستان یک 
توافق نامه ۱۵میلیارد دلاری اقتصادی-امنیتی و ارمنستان با آمریکا توافق نامه امنیتی-دفاعی 
امضا کردند»، حالا ما کجای داستانیم؟ آیا قرار است با این گونه سخنان فرصتی باشیم برای 
اینکه به افکار عمومی جهان گفته شود همه صلح می خواهند غیر از ایران؟ واقعا متوجه 

هستیم چه می گوییم و تنور چه  کسی را داغ می کنیم؟
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 آقای مهندس بهشتی در چه خانواده و فضای فرهنگی  و عقیدتی بزرگ شده اید؟  �
پــدر و مادرم در قزوین متولد شــدند، ولی پدرم در جوانی و مادرم تقریبا در کودکــی از قزوین به تهران آمدند و اینجا با 
هم ازدواج کردند. من در ســال ۱۳۳۰ در بیمارستان باهر در خیابان آشیخ هادی به دنیا آمدم. محیط خانوادگی ما محیطی 
بــود که پدر و مــادرم افراد مذهبی و باورمندی بودند. البته پدر من در جریان نهضت ملی، عضو جبهه ملی بود. بعدها که 
«نهضت آزادی» شکل گرفت، به آن سمت گرایش داشت و از آن تیپ فکری بودند. تحصیلاتش در حد دیپلم بود، اما بسیار 
اهل مطالعه بود و همین باعث می شد نوع مواجهه اش با دین و سیاست یا هر چیز دیگری کمتر جنبه تعبدی داشته باشد.

 چرا رشته معماری برای شما مهم بود؟  �
علتش این بود که چون رشــته ما ریاضی بود و باید وارد رشــته های مهندسی می شدیم، رشته ای که با خلاقیت سروکار 

داشت،  معماری بود و رشته های دیگر علمی محسوب می شدند و خلاقیت برای من خیلی جذاب بود.
 دانشگاه ملی قبل از انقلاب پولی بود و معماری هم رشته بسیار پرخرجی برای دانشجوها محسوب می شود. خانواده شما   �

استطاعت مالی داشتند؟
بله، پدرم وضعیتش طوری بود که بتواند ما را تأمین کند. حتی الان هر چه داریم از پدرمان است و حاصل کار خودمان 

نیست. فقط می شد نان و پیاز خودمان را بخریم.
 آن زمان چه گرایش سیاسی  ای داشتید؟  �

من در محیط خانواده و تحصیل با  آن نوع اندیشیدن بیگانه نبودم و حتی مأنوس بودم. اما در دانشگاه به مناسبت برپایی 
نمایشگاه عکس های خودم، دعوت شدم که این نمایشگاه را در مدرسه کارآموز برگزار کنم که از  جمله مدارسی بود که توسط 
افراد مبارز با گرایش مذهبی اداره می شد و در ادامه در مدرسه کمال چنین اتفاقی افتاد و باعث شد با کسانی آشنا شوم که 
بعدها این دوستی ادامه پیدا کند. آنها کسانی بودند که محور فعالیت هایشان  حسینیه ارشاد  بود. البته خودم بعد از تعطیلی 

حسینیه ارشاد با آنها آشنا شدم. بعد از اینکه مرحوم دکتر شریعتی را دستگیر کرده بودند.
 این افراد چه کسانی بودند؟  �

مهندس نجفی و مهندس موسوی. البته مهندس موسوی به دانشکده ما آمد و در دانشکده استاد ما بود. همین باعث 
شــد نزدیکی و قرابت بیشــتری پیدا کنیم. بعدها  همکاری هایی که با مهندس نجفی و دوستانی مثل آقایان هاشمی طبا و 
انوار داشــتم، باعث شد به شرکت «ســمرقند» دعوت شوم و با مهندس نجفی کار معماری کنم. «شرکت سمرقند» توسط 
معمارانی که امروز همه نام های شناخته شــده ای هستند، تأســیس و اداره می شد؛ مثل مهندس موسوی، مهندس هندی، 
مهنــدس نقره کار و مهندس عبدالعلی بازرگان. بعــد از اتفاقاتی که برای مجاهدین خلق  افتــاد و نیروهایی که با گرایش 
مذهبی علیه شاه مبارزه می کردند شاخه شاخه شدند، این اتفاق در شرکت سمرقند هم انعکاس یافت. یعنی می دیدید یک 

گروه راست هستند، یک گروه چپ یا میانه. هرکدام هم یک اتاق در اختیار داشتند، اما کنار هم زندگی و همکاری داشتیم.
 این دوستی و همکاری چگونه به مسیر کار عملی در تلویزیون و سینما منجر  شد؟  �

 زمانی که در شرکت سمرقند بودیم، سال ۵۴ مهندس موسوی سفری به آمریکا رفته بود و بعد به دانشگاه ملی برگشت 
و مشــغول تدریس معماری شد. علاقه مند شدیم با هم کار مهندسی هم داشته باشیم. در شرکت سمرقند جا نمی شدیم، 
آپارتمانی را در همان نزدیکی (خیابان بهار بالاتر از طالقانی) اجاره کردیم و شرکت جدیدی ایجاد کردیم. برای اینکه خاطره 
سمرقند حفظ شود دنبال اسمی بودیم که در همان دستگاه باشد. اسم «ساغند» را پیدا کردیم. «ساغند» جایی است که الان 
در زمینه انرژی اتمی اســمش سر زبان هاست؛ چون اورانیوم دارد. آنجا مشغول به کار شدیم. مهندس هاشمی طبا هم به 
ما پیوست. شرکتی درست کردیم که من، مهندس نجفی، مهندس هاشمی طبا، مهندس موسوی و عبداالله فلسفی بودیم و 
کارهایی که می کردیم عمدتا مجانی بود. مثلا مسجد می کشیدیم و تک و توک خانه طراحی می کردیم و در حد بخور و نمیر 

زندگی می گذشت.
 آن زمان ازدواج نکرده بودید؟  �

خیر. سال ۵۵ بود که به هدایت مرحوم بهشتی و باهنر که ارتباط خیلی نزدیکی با مهندس موسوی داشتند، این فکر را 
داشــتند که خوب اســت جریانات مذهبی وارد حوزه هنر هم بشوند و این منجر شد به اینکه شرکتی را با تشویق آنها ایجاد 
کردیم به نام «آیت  فیلم » که شرکت فیلم سازی بود. خاطرم هست آن زمان کسی در جریانات مذهبی با سینما آشتی نداشت.

 حتی قهر هم بودند!  �
ما گاهی در محافل کســانی که اهل مبارزه بودند، برایشان فیلم نشــان می دادیم، مثلا فیلم «محمد رسول االله » که فکر 

نکنند فیلم حتما چیز بدی است.
  نگاه پیشــرویی بود؛ چون میان فضاهای مذهبی ضد سینمای آن زمان، چنین نگاه صلح آمیزی نسبت به سینما به وجود   �

آمد.
بله. مهندس نجفی فیلمی را شــروع کردند تحت عنوان «جُنگ اطهر» که قبل از پیروزی انقلاب مشغول فیلم برداری، 
مونتاژ و صداگذاری بودند و زمانی که کار تمام شد، اوج جریانات انقلاب بود و بعد از انقلاب نمایش داده شد. وقتی جریانات 
انقلاب و راهپیمایی ها شروع شد، مأموریت تازه ای را تعریف کردیم که آنچه را اتفاق می افتد، به صورت مستند فیلم برداری 
کنیم. فیلم ها هم هشت میلی متری بود. فیلم برداری و عکاسی می کردیم. کم کم «آیت فیلم» تبدیل  به ستاد توزیع عکس و 
اسلاید درباره جریانات انقلاب در سطح کشور شد. یعنی از سطح کشور مراجعه می کردند و تصاویری را که گرفته بودیم، به 
تعداد زیاد چاپ می کردیم و اینها در مساجد به نمایش درمی  آمد. هاشمی طبا مأمور تقسیم اینها بود. خاطرم هست کسی 
از اصفهان آمده بود و عکس ها را نگاه کرد و گفت شــهیدش کم است! آقای هاشمی طبا گفت نه کافی است. ایشان چانه 
زد و آقای هاشمی طبا دو  شهید گذاشت تا راضی شود. مجموعه فیلم ها و تصاویر را آماده کرده بودیم با یک سری کارهای 
گرافیکی و طراحی و نقاشــی که یادم است حسین خسروجردی و حبیب صادقی دانشجویان نقاشی دانشگاه هنرهای زیبا 
بودند که کمک کردند تا اینها آماده شوند. شبی که «ازهاری» نخست وزیر شد، اینها را با چند چمدان به انگلیس فرستادیم 
که فیلم را مونتاژ و صداگذاری کنند. زمانی که انقلاب پیروز شد، هنوز در حال آماده کردن این فیلم در لندن بودند. بهار ۵۸ 
بود که اینها با فیلم برگشتند به نام «لیله القدر» و شاید یکی از اولین فیلم هایی بود که درباره جریان انقلاب ساخته شد و از 

محصولات «آیت فیلم» به حســاب می آید و الان فیلم در «فیلمخانه ملی» موجود است. انقلاب که پیروز شد ، امام هیئت 
ســه نفره ای را مأمور کردند که به صداوســیما رفته و آنجا را تحویل بگیرند؛ آقایان قطب زاده، مهندس موســوی و محمد 
مجتهد شبستری. آنها هرکسی را که می شناختند، دعوت کردند که صداوسیما را در اختیار بگیرند. سه روز بعد (۲۵ بهمن) 
مهندس موسوی با من تماس گرفت که چرا نشسته ای، بیا ببینیم چه کار باید بکنیم. من قبل از انقلاب شعر هم می گفتم. 
گفتند دفترچه شعرت را هم بیاور که من نمی دانستم برای چه می خواهند. به تلویزیون رفتم و یک ماه آنجا مشغول بودیم. 
تیمی که آمده بودند، ما خجالت می کشیدیم در اتاق هایی که کارمندان هستند، بنشینیم، چون در هر اتاق یک عده از کارمندان 
نشســته بودند و همه در اتاق مســئول خبر (جعفریان) نشســته بودیم. آقای قطب زاده می نشست و مثل مجالس ترحیم 
صندلی گذاشــته بودند و همه دورتادور می نشســتند. ما نمی دانستیم آنتن روشن اســت و مثل اژدها خوراک می خواست. 
تلویزیون از پنج عصر تا ۱۲ شب بیشتر روشن نبود، ولی همان هم خوراک می خواست. خلاصه سر درنمی آوردیم چه کنیم. 
تا بعد از یک ماه این بحث مطرح شــد که تقسیم کار داشته باشــیم. بالاخره اینجا رادیو و یک تلویزیون هست. آقای احمد 
جلالی و علی پایا مســئول رادیو شوند و آقای مهندس موسوی و بنده مسئول تلویزیون شویم. منظور پخش بود نه کل  آن؛ 
چون ما تصوری از کل   آن نداشتیم. آن زمان در ساختمان پخش که بودیم، از پنجره اش ساختمان ۱۳ طبقه  آن دیده می شد. 
من به مهندس موسوی گفتم این ساختمان را ببینیم که چه اتفاقی می افتد. نمی شود همه چیز برنامه زنده باشد، باید آنجا 
تولید کنیم. پیشنهاد کردیم که ما را خلاص کنید که آن ساختمان را کشف کنیم. قرار بود احمد جلالی مسئول پخش رادیو 
و علی پایا مســئول پخش تلویزیون باشد. آقای مجتهد شبســتری گفت من هم می آیم. سه نفری آنجا یک اتاق گرفتیم و با 
بخش های مختلف صداوســیما مذاکره می کردیم که چارت را توضیح دهند. آدم های مختلف نظر و پیشنهادی دادند. سه 
ماه این طور مشغول بودیم که از تلویزیون سر دربیاوریم که زیر و بمش چیست. در این فاصله مهندس موسوی به من گفت 
  حزب جمهوری اسلامی  تشکیل شده و من می خواهم به آنجا بروم، تو هم می آیی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم من اصولا از 
سیاست خوشم نمی آید، ترجیحم کارهای این چنینی است. ایشان رفت و ما ماندیم. آن زمان رسم بود همه چیز را شورایی 

دنبال می کردند.
 یعنی هنوز تلویزیون به آن سمت نرفته بود که یک نفر رئیس باشد.  �

بله.
 آیا آن زمان که شما حضور داشتید صداوسیما شورایی برگزار می شد یا مدیریت واحد داشت؟  �

اوایل انقلاب اصولا فکر می کردند اگر همه جا را شــورایی اداره کنند بهتر اســت. تلاش هایی می شد ولی جاهایی واقعا 
شورایی عملی نبود. سال ۵۸ قرار شد شورایی برای اداره پخش شبکه اول سیما تشکیل شود که آقای کرباسچی، بنده و آقای 
هندی بودیم که تقریبا می شــود گفت ایشان خیلی حضور نداشت و من و آقای کرباسچی بودیم. یک تقسیم کار غیررسمی 
بین من و آقای کرباســچی اتفاق افتاده بود؛ به این شــکل که ارتباطات بیرونی سازمان با آقای کرباسچی و ارتباطات درونی 
با من بود. ارتباطات بیرونی هم از این جهت که تلویزیون و رادیو پخش اش بود و تولیدی نبود. پس اگر کســی می خواست 
فشار بیاورد که برنامه ای پخش شود یا نشود، به پخش تلویزیون فشار می آورد. گاهی کسانی از بزرگان تماس می گرفتند که 
چرا سخنرانی ما را پخش نمی کنید؟ یا چرا سخنرانی فلانی را پخش کردید و... . این موارد را آقای کرباسچی مواجه می شد؛ 
چون  آن افراد را می شناخت و سر اینها زبانش دراز بود. اما ارتباط بدنه سازمان و پرسنل، فنی، حوزه تهیه کنندگی و آرشیو و 
لابراتوار را من رسیدگی می کردم. سابقه اش هم برمی گشت به همان چند ماه قبلی که من در ساختمان تولید با بخش های 
مختلف روابطی را برقرار کرده بودم. تا ســال ۵۹ این کار ادامه داشــت. اوایل ســال ۵۹ من مدیر تولید تلویزیون شدم. آقای 
کرباسچی هم که پخش بود. سعی کردیم تولید را سروسامان دهیم. همان زمان به نتیجه رسیدیم که یک سری برنامه های 
سنگین را هم در تلویزیون شروع کنیم؛ ازجمله سریال «هزاردستان» مرحوم علی حاتمی که مقدماتش همان زمان ها شروع 
شــد. خبردار شدیم ایشان قبل از انقلاب پیشنهادی داده که موافقت شده، اما به دلیل انقلاب متوقف شده است. از مرحوم 
حاتمی خواســتیم پیشنهادش را دوباره مطرح کند که دیدیم جالب اســت. آن زمان شورای سرپرستی صداوسیما بود  و با 

فاصله کوتاهی افراد این شوراها عوض می شد.
 از طرف دفتر امام(ره)؟  �

بله از جاهایی فشــار می آوردند و یک تیم  می رفت و تیم دیگری می آمد. یادم اســت این ســناریو را با شورای سرپرستی 
آن زمان مطرح کردیم که نظراتی دادند که به علی حاتمی منعکس کردیم و ایشــان هم اصلاحات را انجام داد. زمانی که 
خواستیم شروع کنیم شورای سرپرستی عوض شد. دوباره طرح را بردیم و اصلاحاتی دادند که انجام شد. شورای سرپرستی 
مدام عوض می شد و هزاردستان شروع نمی شد. اما همین که موافقت اصولی وجود داشت شروع کردیم دکور را ساختیم. 
در همین «شــهرک غزالی» که الان هم هســت. تا بالاخره مصوبه ای گرفتیم. در همان فاصله ها یادم اســت علی حاتمی 
پیشنهاد ساختن فیلم «کمال الملک »را داد و زمانی که من مدیر تولید بودم این فیلم ساخته شد. آقای بیضایی فیلم «مرگ 
یزدگرد» را پیشنهاد داد، چون تئاترش قبلا در تئاتر شهر اجرا شده بود و هنوز گروه فیلم و سریال نداشتیم. چند فیلم بلند و 
داستانی در آن زمان ها که من بودم شروع شد. من یک سالی آنجا بودم. به این نتیجه رسیدیم که این طور نمی شود و باید گروه 
فیلم و سریال تشکیل دهیم. زمانی که به تولید تلویزیون سروسامان می دادیم، گروه های مختلف دیگر را تشکیل دادیم مثل 
گروه اقتصاد ، اجتماعی، سرگرمی، ایران شناسی و... گروه فیلم و سریال را هم تشکیل دادیم و گروه فیلم و سریال عهده دار این 

بحث ها باید باشد. گفتم من حاضرم از مدیر تولید کناره گیری کنم و مدیر گروه فیلم و سریال باشم.
زمانــی که من مدیر تولید تلویزیون بودم، ازدواج هم کردم. خیلی دلم می خواســت که امــام (ره) عقدمان کند. آقای 
کرباسچی به دفتر امام (ره) رفت وآمد داشت. به ایشان گفتم می شود وقت بگیری که امام ما را عقد کند؟ گفت بله. فقط یک 
شرط دارد که من یک هفته مرخصی بروم و تو جای من بیایی. چون قول داده ام پدرم را به مشهد ببرم. فردا تماس گرفت و 
گفت روز بعد نوبت گرفته ام که تولد امام رضا (ع) است. ما اصلا پیش بینی نکرده  بودیم. چون فکر نمی کردم به این سرعت 
جور شــود. در نهایت امام (ره) ما را عقد کردند و فردا صبح طبق قراری که گذاشــتیم من به پخش رفتم که تولد امام رضا 

(ع) و روز تعطیل بود و ساعت دو بعدازظهر عراق به ایران حمله کرد: ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹.
  شما چگونه با این موضوع در تلویزیون برخورد کردید؟  �

ما هم باید مثل نیروهای نظامی کارهایی می کردیم. دشمن به کشور حمله کرده بود و چهره تلویزیون باید جنگی می شد. 
خلاصه پدرمان درآمد. ساختمان پخش تلویزیون سه طبقه بود. یک بار حساب کردم در یک روز شاید ۷۰، ۸۰ بار بالا و پایین 

رفته بودم تا فضای تلویزیون را جنگی کنیم. مثلا در آرشیو بگردیم تصویری از سرباز پشت سنگر پیدا کنیم.
 متریالی هم که نداشتید؟  �

هیچی وجود نداشت. باید مارش نظامی پیدا می کردیم تا موسیقی تلویزیون کمی نظامی شود. یادم است تنها چیزی که 
به ما کمک کرد تصاویری بود که از جنگ ظفار در آرشیو فیلم های مستندی وجود داشت. و نیروهای نظامی ایران را که در 

آن جنگ پشت سنگر بودند، در تلویزیون نشان دادیم. سه، چهار شب در تلویزیون می ماندم.
 در حالی که تازه عقد کرده بودید.  �

بله. روز ســوم منشی ما تماس گرفت که خانمی در ورودی صداوسیما می گوید با فلانی کار دارم. گفتم بپرسید کیست. 
ایشان هم خبر نداشت من ازدواج کرده ام. گفت ایشان می گوید همسر شماست. گفتم همسر من؟ حتما اشتباه گرفته و تلفن 
را قطع کردم! یکدفعه متوجه شدم من عقد کرده ام. منظور اینکه کرباسچی بی انصاف تا آخر هفته در مشهد ماند و من تمام 
هفته را در پخش تلویزیون مثل مرغ سرکنده بالا و پایین می رفتم. بعد از اینها مسئولیت گروه «فیلم و سریال» را قبول کردم 
و سریال های «سربداران»، «هزاردستان»، «سلطان و شبان» را شروع کردیم و پایه هایش همان جا گذاشته شد تا تقریبا تا پایان 
سال ۶۱ آنجا بودم. سال ۶۰ گروه فیلم و سریال را درست کردیم و اواخر ۶۱ بود که به دلیل مسائلی که خاطرم نیست گروه 

«فیلم و سریال» را ترک کردم.
 به چند سریال مهم اشاره کردید که در بچگی دوست داشتیم تماشا کنیم. مثلا بازیگران «هزاردستان» هنرپیشه های قبل   �

از انقلاب بودند. یا خانم زری خوشکام که در تیتراژ نامش زهرا حاتمی شد. با وجود تغییر نگاه فرهنگی با پیروزی انقلاب این 
موارد مشکلاتی به وجود نمی آورد؟

زمانی که در صداوسیما بودیم چون زیر نظر امام (ره) بود هر مشکلی داشتیم عملا به دفتر امام (ره) مراجعه می کردیم 
و ایشان خیلی پشتیبانی می کردند و مشکلی نداشتیم. چون از ناحیه ایشان حمایت می شد کسی به خودش اجازه نمی داد 

ایرادی بگیرد.
 پس چرا اسم خانم «زری خوشکام» را عوض کردید؟  �

اســم اصلی ایشان زهرا حاتمی است و زری خوشکام اسم ســینمایی اش بود. یادم است سال ۶۱ قرار شد اولین هیئت 
برویم خارج از کشور و فیلم بخریم. بالاخره تلویزیون فیلم خارجی هم لازم داشت. قرار بود با چند کشور مذاکره کنیم. قبل 
از این سفر آقای محمد هاشمی که آن زمان مدیرعامل صداوسیما بود قراری گذاشت و همه مدیران تلویزیون نزد امام (ره) 
رفتیم. ازجمله مواردی که صحبت کردیم آقای هاشمی گفت این بچه ها برای خرید فیلم به خارج می روند. شما توصیه و 
نصیحتی ندارید؟ امام (ره) گفتند نه فقط مقدسین را مراعات کنید و کاری نکنید که صدای آنها دربیاید. نمی گفتند من نظری 
دارم. می گفتند ملاحظه یک عده خشکه مقدس را بکنید که تحریک نشوند. منظور اینکه نوع ارتباط به این صورت بود و اگر 

خطایی هم می کردیم تذکر می دادند.
 درمورد سریال «سربداران» من با مرحوم امین تارخ که صحبت می کردم می گفت مشکلاتی درباره شخصیت شیخ حسن   �

جوری وجود داشــت. خانم سوسن تسلیمی عاشقش می شود. ایشــان می گفت ما حتی در نماهای نزدیک می  ترسیدیم به 
یکدیگر نگاه عاشقانه داشته باشــیم و می گفتند ممکن است مشکل ممیزی پیش بیاید! در صورتی که کارگردان سریال آقای 

نجفی و از خودی های نظام بود. اینها قانون نانوشته ای بود که همه خودخواسته رعایت می کردند. نظر شما چیست؟
زنده باد. این نکته مهمی بود و شدیدتر از آنچه یک عده می گفتند باید رعایت کنید. همان زمان ها که ما در تلویزیون بودیم 
فیلمی به نام «ســفیر» ساخته شد. در این فیلم یک نفر خانم نیست. در بازار کوفه صحنه هایی هست که در بک گراند چند 
زن هم راه می روند. جهت اطلاع شما باید بگویم هیچ کدام زن نیستند و مردان چادر سر کرده اند! به دلیل همین احتیاط های 
بیش از حد. یعنی با خودشــان فکر می کردند اگر زن باشــد ایراد می گیرند. در حالی که وقتی ما به سینما رفتیم، جزء اولین 

فیلم هایی که ساخته شد «مادیان» بود که یک زن قهرمان فیلم بود.
 بله. با بازی خانم سوسن تسلیمی.  �

در صورتی که قبل از آن فیلم «سفیر» ساخته شده بود و احساس می شد که اصلا زن نباید در سینما حضور داشته باشد. 
اینها اجتهادهای شخصی بود.

 یعنی شما مدیران تلویزیون اعمال نفوذی نداشتید که تذکر دهید؟  �
در صداوســیما از اوایل ســال ۶۲ من مسئولیتی نداشتم و به دوســتان می گفتم من مسئول راهروهای تلویزیون هستم. 
اختلافاتی با بعضی دوســتان داشــتم و خودخواسته کناره گیری کردم. تا بهار ۶۲ که آقای خاتمی وزیر وقت ارشاد من را به 
دفترشان دعوت کردند. فرمودند ما معاونت سینمایی داریم که می خواهیم شما این مسئولیت را قبول کنید. به ایشان گفتم 
شــما باور دارید که من توانایی این کار را دارم. گفتند بله. گفتم پس حرف من را گوش کنید. به نظرم آقای انوار این ســمت 

را قبول کند.
 شناخت تان از آقای انوار مربوط به چه زمانی بود؟  �

قبل از انقلاب، در شــرکت «ساغند» و «آیت فیلم» با هم همکاری داشتیم. در صداوسیما که من مدیر تولید بودم ایشان 
هــم مدیر طرح برنامه تلویزیــون بود و با هم همکاری می کردیم. گفتم آقای انوار مســئولیت را قبول کند و من هم کمک 
می کنم. آقای انوار را دعوت کردند و شــد معاون ســینمایی. جلســات طولانی ای را با آقای انوار و برخی دوستان دیگر که 
ســابقه همکاری در تلویزیون داشتیم برگزار کردیم که ببینیم ســینما را چه کنیم. شش ماه از زوایای مختلف کار را بررسی 
کردیم و برنامه ای را تصویب کردیم. در پرس وجوهایی که داشتیم برخورد کردیم به یک شخصیت حقوقی که قبل از انقلاب 
تشکیل شده بود تحت عنوان «باشگاه فارابی» که فرصت فعالیت زیادی پیدا نکرد ولی به لحاظ حقوقی اساسنامه داشت 
و ثبت شــرکت شده بود. اساســنامه همان را با مأموریت های جدید متناسب کردیم و تحت عنوان« بنیاد سینمایی فارابی» 

تأسیس کردیم.
 تحت عنوان بازوی اجرائی تولید؟  �

زمانــی که در ســینما 
شــرایط  در  بــودم 
سعی  ســختی  بسیار 
ایران  سینمای  کردیم 
را دوبــاره احیــا کنیم 
بتوانــد در مقیاس  که 
ملــی و جهانی عرض 
اندام کنــد. الگویی که 
به  ســینما  برای  آنجا 
کار بســتیم از جهــت 
صنعت  برای  مدیریتی 
و کشاورزی هم می شد 
به کار بست. ولی غصه 
بابت  این  از  می خورم 
الگو  این  نفهمیدند  که 
چقدر برای حل وفصل 
مشکلات  از  بســیاری 
کشور می تواند راهگشا 

باشد.

حمایت از سینمای کشور.
 یعنی همان کاری که در زمان حضور در تلویزیون مدیریت تولید را راه  اندازی کردید، کمک می کند که بتوانید تولید کنید؟  �

بلــه. اما تفاوتش این بود کــه تلویزیون خودش به عنوان تهیه کننده وارد ماجرا می شــد. در صورتی کــه اینجا تهیه کننده بخش 
خصوصی بود و ما حمایت می کردیم. به هر صورت «بنیاد سینمایی فارابی» را راه اندازی کردیم. اواخر شهریور ۶۲ بنیاد سینمایی فارابی 
در دو اتاق در عمارت «باغ فردوس» برپا شــد و ما هم شــش نفر در دو اتاق بودیم. یکی دو صندلی هم کم بود و برخی مجبور بودند 
بایستند. تا اینکه ساختمان کنونی بنیاد سینمایی فارابی را بعدها گرفتیم و مستقر شدیم. من تا سال ۷۳ یعنی ۱۱ سال در بنیاد سینمایی 

فارابی بودم و ازجمله مدیریت های طولانی ای بود که داشتم.
  با ورود شما به حوزه سینما و با فیلم هایی که تولید شد، آقایان بیضایی، تقوایی، ژکان و مهرجویی توانستند فیلم بسازند اما بخشی از   �

بدنه سینما که همچنان دل در گرو فیلمفارسی داشت فرصت ظهور و بروز نداشتند. و هنوز هم یکی از منتقدان شما هستند. الان که گذشته 
را مرور می کنید فکر نمی کنید بهتر بود بخشــی از سینما را هم به اینها اختصاص می دادید؟ به هر حال سینما باید همه انواع خوراک ها را 
داشــته باشد و بخشی هم فیلم های پرفروش ساخته شود. من شاید موافق نباشم، اما می خواهم بگویم شاید پاسخی به منتقدان باشد 

که مجاب شوند. نظرتان چیست؟
آن زمان هم این وضع بود. ما همیشه می گفتیم سینما سفره مرتضی علی است و همه باید سر این سفره بنشینند. اولا یادمان باشد 
سینمای انقلاب سال ۵۵ ورشکسته شده بود. کسانی که فکر می کنند ما بودیم که سینمای قبل از انقلاب را نابود کردیم درست نیست. 
درواقع ما آن زمان دیگر صنعت ســینما نداشــتیم و تک و توک فیلم هایی ساخته می شد. اما ســینمای قبل از ورشکستگی عملا یک 
حاشیه و یک متن داشت. متن همان چیزی بود که تحت عنوان فیلمفارسی شناخته می شد. یعنی یک سینمای مبتذل و البته پرطرفدار 
و یک سینمای اهل فکر و اندیشه که در حاشیه  بود. مثلا آقایان مهرجویی و تقوایی و دیگرانی که بودند و سینمای اهل فکر و اندیشه 
را دنبال می کردند عمدتا در حاشــیه سینما بودند. تفاوت حاشــیه و متن این است کسانی که در متن هستند میاندار اقتصاد و صنعت 
ســینما هســتند و سرنوشت سینما را آنها مشخص می کنند. کسانی که در حاشیه هستند نقششــان در اقتصاد و جنبه های فرهنگی و 
هنری سینما سرنوشت ساز نیست. یعنی مخاطب بیشتر به کسی که در حاشیه است تمایل ندارد و معمولا کسانی که در حاشیه هستند 
تحت الحمایه جایی هستند. مثلا نقش وزارت فرهنگ و هنر در قبل از انقلاب، سیما فیلم و کانون پرورش فکری کودکان چه بود؟ اینها 
سینما را در حاشیه پشتیبانی می کردند چون نمی توانستند سینما را به متن بیاورند. حالا انقلاب پیروز شده. کاری که ما کردیم این بود 

که جای حاشیه و متن را عوض کردیم.
 کار سختی بود؟  �

بله، اما کســی که در حاشیه است، تحقیر می شود. حالا ســینمای ضعیف و مبتذل به حاشیه رانده شده و تحقیر می شد و به آنها 
سخت می گذشت. همه کسانی که الان به ما فحش می دهند و روزگاری چون در حاشیه قرار گرفته بودند، تحقیر می  شدند، که من از 

این نظر عذاب وجدان دارم که می شد ما کاری کنیم که اینها تحقیر نشوند!
 یعنی نقدی است که درباره خودتان دارید؟  �

بله، چون این تحقیر دردناک اســت؛ یعنی همین که الان اینها به ما فحش می دهند و بعد از ۳۰ ســال جگرشان حال نمی آید، من 
حق می دهم، چون خیلی به آنها سخت گذشت ولی هیچ سالی نبود که فیلم نسازند، یعنی سر سفره مرتضی علی حضور داشتند.

 ولی به چشم نمی آمدند.  �
چون در حاشــیه بودند. مثل الان نبود. الان ســینمای مبتذل  شــده متن و سینمای اهل فکر و اندیشــه طوری در حاشیه است که 
نمی توانند فیلم بسازند. شما کسی را نمی بینید که بتواند فیلم بسازد. کسی حاضر نمی شود سرمایه گذاری کند. پروانه ساخت نمی دهند. 

در نمایش هزار و  یک داستان دارند. مرحوم آقای مهرجویی سر فیلم آخرش به چه وضعیتی افتاد تا اجازه نمایش گرفت.
 درباره حضور بازیگرانی مثل مرحوم ملک مطیعی یا فردین در سینما شما تصمیم گیرنده بودید یا مجموعه ای بودند که نمی خواستند   �

کار کنند. البته ایرج قادری در یک دهه بعد دوباره آمد یا سعید کنگرانی که از ایران رفته بود، اوایل انقلاب کار کرد. شما و آقای انوار این 
اتفاق را رقم زدید یا جو طوری بود که ناچار بودید. چون ما زمانی محکوم به جبر جغرافیایی هســتیم و شــما هر چقدر مدیر روشنفکری 
باشید، نمی توانید شرایط اطراف تان را نادیده بگیرید. دقیقا چه اتمسفری اطراف شما بود که این اتفاقات افتاد؟ البته آقای ملک مطیعی 

با وجود اینکه یک فیلم بازی کرد، باز اجازه ادامه کار نداشت!
بنیاد سینمایی فارابی وظیفه اش حمایت بود، نه نظارت و ممیزی؛ یعنی کارهای نظارت و ممیزی در وزارتخانه بود.

 پس آقای انوار باید پاسخ گو باشند.  �
بله، ما اتفاقا نقش حمایتی داشــتیم. گاهی ممکن بود ســخت گیری هایی باشد که ما وساطت و پادرمیانی کنیم که سخت گیری ها 
کمتر شود، اما اینکه ما در مقام ممنوع الفعالیت کردن کسی باشیم، در حوزه کار ما نبود. ما همیشه با وزارتخانه درگیر بودیم، از بابت 

فیلم هایی که فارابی تهیه می کرد، به  ویژه بعد از اینکه از سینما بیرون آمدیم، به گونه ای من عملا وکیل مدافع دهه ۶۰ شدم.
 یعنی سیبل شدید؟  �

بله، هرکس می خواهد به سینمای دهه ۶۰ فحش بدهد، دیواری کوتاه تر از من پیدا نمی کند! در صورتی که من مسئولیتی نداشتم. 
دوستان دیگری بودند. نمی خواهم بگویم آنها تقصیر دارند اما مجموعه ای بودند و اگر افتخاری یا ایرادی بوده، برای همه است. این طور 

نیست که یک نفر مدال را بگیرد یا چوبش را بخورد.
 بعد از اینکه از فضای سینما خارج شدید، چه کردید؟  �

تقریبا از ســال ۵۷ قبل از انقلاب عملا از رشــته خودم فاصله گرفتم. ۵۷ تا ۷۳ به مدت ۱۶، ۱۷ سال با رشته خودم مرتبط نبودم. با 
تمام کسانی که در حوزه معماری و شهرسازی بودند، حتی با هم کلاسی هایم رابطه ام قطع بود. در طول ۱۷ سال حتی اصطلاحات این 
حرفه را فراموش کرده بودم و کاملا انگار از این رشــته تخلیه شــده بودم و لازم بود دوباره به رشته خودم برگردم. آن زمان کرباسچی 
شــهردار تهران بود که پیشنهاد کرد بیا پیش خودمان. آقای کرباسچی از من خواست به معاونت شهرسازی بروم. گفتم خیلی علاقه 
ندارم. چون من فاصله گرفته بودم، آمادگی این را که یکباره وســط مهلکه ای مثل معاونت شهرســازی بروم، نداشتم. گفت بیا رئیس 
سازمان زیباسازی شو. من آن زمان عضو هیئت مدیره «سازمان زیباسازی» هم بودم. گفتم من آنجا باید جای کسی بروم و نمی خواهم. 
گفت شرکتی داریم که تازه تأسیس شده و مدیرعامل ندارد. شرکت «توسعه فضاهای فرهنگی». در سلسله مراتب مدیریت شهرداری 
اگر معاون ژنرال بود، این سمت در حد سرهنگ بود. ولی برای من خیلی فرق نمی کرد. امکانات محدودی داشت. به آقای کرباسچی 
گفتم الان نمی خواهم به شــرکتی کــه کار پیمانکاری می کند و بودجه های کلان می خواهد، وارد بشــوم. می خواهم کار نرم افزاری یا 
سخت افزاری کنم. نرم افزاری هم زبان می خواهد، آن زمان من پیپ می کشیدم، پیپ کشیدن و چای خوردن، حشر و نشر با افراد مختلف 
می خواهد. آن زمان اگر صد میلیون تومان به ما می دادند، تکافو می کرد؛ یعنی بودجه محقری برای شهرداری بود. علت این بود، هر کار 
خوبی که به نظرمان می رسید قبل از هر اتفاقی، دنبال گربه ای بودیم که این زنگوله را گردنش آویزان کنیم. در شرکت توسعه ترجیح مان 
این بود که اگر قرار است کار خوبی در شهرداری منطقه ۵ انجام شود، با شهردارش صحبت کنیم و متقاعدش کنیم که خوب است تو 
این کار را انجام دهی و ما کمک فکری می کنیم. تمام پروژه هایی که ما فکر می کردیم کار خوبی است، عملا از طرف دیگران اجرا کردیم. 
شاید اول سخت شان بود ولی وقتی خیال شان راحت می شد که ما طمعی به کلنگ زدن و قیچی کردن افتتاح نداریم. ما می شدیم ابزار 
دست آنها و او فکر می کرد ما به او ارادت داریم و خدمت می کنیم. بسیاری از اتفاقاتی که در سطح شهر افتاد، مثلا چند موزه در شهر 
تهران درست شد که محصول آن زمان است، مثل موزه سینما، موسیقی و نقاشی پشت شیشه. من دنبال موزه تئاتر و مطبوعات بودم.

 تفکر شهرنشینی مدرن مثل پاریس که نمونه اش را نداشتیم.  �
بله، آن زمان من هنوز به میراث نرفته بودم اما ســه ســالی که در شرکت توســعه بودم، تمام برنامه های ارزشمند تهران را مستند 

کردیم.
 شما پشت تفکر فرهنگ سرا هم بودید؟  �

از نظر محتوایی بله، اما اجرا را خودشان انجام می دادند.
 رابطه تان با هنرمندان چطور بود؟ آن زمان شهرداری برای هنرمندان محلی از اعراب نداشت.  �

با جامعه معماری و شهرسازی سعی کردم با تمام بزرگان روابط برقرار کنم. این در خودِ من هم بازسازی بود. اما با جامعه هنری 
هم بود. بنا به سابقه قبلی که داشتیم، فقط با اهل سینما نشست و برخاست نداشتیم، با اهل موسیقی و هنرهای تجسمی هم ارتباط 
داشــتیم. یکی از مواردی که ما به نتیجه رســیدیم، این بود که در تمام شاخه های هنری شهر تهران به اعتبار پایتخت ایران بودن باید 
نقش ویژه ای ایفا کند، چون تهران فقط پایتخت سیاسی نیست، بلکه پایتخت فرهنگی هم هست؛ پس مسئولیت ملی هم دارد. مثلا ما 
تحقیق کرده بودیم که در هنرهای تجسمی الان مشتری کجاست. هنرمندان ما جایی برای نشان دادن آثارشان نداشتند. آن زمان فقط 

موزه هنرهای معاصر تهران بود که آن هم خیلی آن زمان فعال نبود!
 بعد از دوم خرداد فعال شد.  �

با آقای مهندس مرتضی کاظمی شروع کردیم به کمک کردن و در آن سه سال در تهران ۲۶ گالری 
ایجاد کردیم. مرحوم مرادخانی و کاظمی در شرکت توسعه بودند. در آن گالری ها آثار همه هنرمندان 
را نشــان می  دادند. برای اینکه این اقتصاد راه بیفتد، شرکت توســعه این آثار را می خرید و به مدیران 
شهرداری هدیه می داد که بفهمند می توان اینها را خرید. می خواهند به کسی هدیه بدهند، خوب یک 
اثر هنری بخرند. چندی قبل با من از شرکت توسعه تماس گرفتند و گفتند در انبار ما کلی تابلو است 
که می  گویند در زمان شما خریداری شده. چرا خریده اید؟! گفتم الان که ما «اقتصاد هنر» داریم و گالری 
داریــم، آن زمان که نبود. آن زمان لازم بود این کارها انجام شــود. حالا یک تعدادی تابلو هم در انبار 

شماست، بردارید به این و آن هدیه بدهید که بدانند می شود اینها را خرید.
 بعد از شرکت توسعه فضاهای فرهنگی کجا رفتید؟  �

وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شدند، آقای مهاجرانی وزیر ارشاد شدند. با توجه به سابقه ای که 
با هم داشتیم و ایشان عضو هیئت امنای فارابی بود، یک روز دعوت کرد و من نزد آقای مهاجرانی رفتم 
و پیشنهاد داد به سازمان میراث فرهنگی برو. من در مدتی که در شرکت توسعه فضای فرهنگی بودم، 
کمابیش با بعضی دوســتان حوزه میراث فرهنگی جلساتی داشــتیم، به ویژه با مرحوم دکتر شیرازی، 
مرحوم مهریار و دکتر مختاری. می خواســتیم در بازار تهران کارهایی کنیم و زمینه آشنایی قبلی ایجاد 
کرده بود. با رؤسای سازمان میراث فرهنگی، با دکتر حجت از قبل از انقلاب رفاقت داشتیم، دکتر زرگر 
هم کلاس من در دانشــگاه بود. با مرحوم کاظمی کمتر سابقه دوستی داشــتم. آنها از دور در جریان 
اتفاقاتی که در میراث می افتاد، بودند. با توجه به علایق و ســوابق که دوستان در گشت و گذار در ایران 
داشتند، احساس کردم این همان چیزی بوده که من آرزو داشتم اتفاق بیفتد که من به سازمان میراث 
فرهنگی بروم. مکرر گفته ام وقتی به من پیشنهاد شد، به همین دلایل فکر می کردم می دانم کجا رفته ام 

و استقبال کردم. سه ماه طول کشید که متوجه شدم. نمی دانستم کجا رفته ام.
 یعنی قضیه این قدر متفاوت به نظر می رسید؟  �

بله، اولا رشته های دیگری آنجا بود که برای من مسبوق به سابقه نبود؛ مثل رشته باستان شناسی، 

مردم شناســی، زبان های باســتانی، گویش های رایج در کشور، هنرهای سنتی، حفاظت به مفهوم علمی. من با اینها خیلی آشنا نبودم. 
در آن ســه ماه چند اتفاق افتاد که احســاس کردم درســت اســت که به فلان  جا رفته ام، ولی ندیده ام! چون اینجا را باید با کارشناس 
خبره بروید که رازهای آنجا را برای شــما بگوید. اینکه یک عکس از ســلطانیه بگیرید، کافی نیست که بگویید می شناسم. باید با کسی 
که ۱۵ ســال در سلطانیه کار می کند، کارهای باستان شناسی می کند، مطالعات معماری دارد، کنارش باشید و برای شما توضیح دهد. 
به همین دلیل شروع کردم با همکاری بزرگان سازمان به ویژه مرحوم شیرازی هر دو هفته یک سفر طولانی در هر گوشه ایران به همراه 
این عزیزان داشتم، باستان شناس کار می کرد و برای ما شهر سوخته یا بیستون و... را توضیح می داد. من آن قدر از چیزهایی که می شنیدم 
و می فهمیدم، هیجان زده می شدم که بارها هم گفته ام این فرصت برای من فراهم شد که نه فقط از منظر رشته خودم، بلکه اولا متوجه 
شــوم تمام رشــته های علمی در سازمان میراث فرهنگی جمع شده  اند و رشته های مکمل هم هستند، یک منشور را فرض کنید، بالای 
اضلاع منشــور پنجره هایی هســت که بالای هرکدام مثلا باستان شناسی، مردم شناسی و... نوشته شده. همه اینها به یک چیز در داخل 
نگاه می کنند که اسمش فرهنگ ایرانی است که یک امر واحد است و اینها هرکدام از زاویه خودشان چیزی می بینند که از زاویه دیگر 

دیده نمی شود.
در صورتی که آنجا با کســانی که در این رشــته ها کار می کردند صحبت می کردید، یک جوری صحبت می کردند انگار رشــته آنها 
مســتقل است و بی نیاز از رشته های دیگر اســت. گاهی به شوخی می گفتم باستان شناسی آستین یک کت است یا خودش کت است. 
درواقع باستان شناســی آستین یک کت است. یکی از زوایای بســیار مهمی که می توان به این فرهنگ نگاه کرد از منظر باستان شناسی 

است. حالا من این توفیق را پیدا کردم که به این شکل به موضوع نگاه کنم یعنی از حرف مردم شناس بتوانم سنتز بیرون بیاورم.
 یکــی از حــرکات جالــب شــما زمانــی کــه در ســازمان حضــور داشــتید، تأســیس خبرگــزاری میــراث فرهنگــی بود.   �

چطور به این نتیجه رسیدید؟
ابتدای رفتنم به میراث، با آسیب شناسی ای که از وضعیت حوزه میراث فرهنگی در کشور کردم متوجه شدم موضوع میراث فرهنگی 
در کشــور ما فاقد ســرمایه اجتماعی اســت. یعنی تلقی ای که نســبت به میراث فرهنگی اســت در بین مردم، مدیریت کشور و حتی 
تحصیل کرده ها با واقعیت نســبتی ندارد. و میراث فرهنگی به مفهوم ارزش حیاتی ارزشــمند نیســت. از بسیاری افراد تحصیل کرده 
می شــنیدم پرداختن به میراث فرهنگی مربوط به کشــورهای ثروتمند است و در کشورهای فقیر این بحث نمی تواند اولویت باشد. در 
صورتی که کاملا برعکس اســت و این نشــان می داد تلقی ای که نسبت به میراث فرهنگی وجود داشت نادرست بود. پس باید به این 
موضوع می  پرداختیم. سال ۷۶ یادم است آقای محیط طباطبایی قرار شد به عنوان معاون معرفی شود. در جلسه معرفی ایشان گفتم 
امروز اگر اخبار رادیو ساعت دو اعلام کند سازمان میراث فرهنگی منحل شد، احتمالا ۹۸ درصد جامعه متوجه نمی شوند چه اتفاقی 
افتاده است. از دو درصدی که متوجه می شوند ۹۸ درصدشان خوشحال می شوند که ملک موروثی داشتند و میراث فرهنگی گفته بود 
واجد ارزش است و در فهرست آثار ملی ثبت شده بود و می خواستند بفروشند و نمی توانستند. حالا میراث فرهنگی تعطیل شده و آنها 
به خواسته شان می رسند! دو درصد از این دو درصد ناراحت می شدند ولی غصه شان مثل شنیدن خبر مرگ همسایه بود و البته خیلی 
شــوک وارد می کند اما زود هم فراموش می شــود. این باید به سرمایه اجتماعی تبدیل می شد، به نحوی که اگر در بوشهر یک بنا مورد 

تعدی قرار گرفت، در سراسر کشور نسبت به این موضوعواکنش نشان دهند.
  یکی از مســائل مورد بحث که درباره خبرگزاری میراث مطرح شده، حضور خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا به عنوان رئیس این   �

مجموعه بود که به عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فســاد در پتروشیمی) نامش 
شنیده شده است. چطور به ایشان رسیدید؟

به نظرم اولا عملکرد ایشان در خبرگزاری میراث مثبت ترین کاری بوده که در عمرش کرده است. کسی نمی تواند به این قضیه ایراد 
بگیرد و اینکه بعدا چه می کند یا نمی کند...

 یعنی در دوره مدیریتشان خبری از حاشیه های بعدی نبود؟  �
اصلا. ایشان کار ارزشمندی انجام می داد و بسیار موفق بود، حداقل الان بعد از سال ها می بینیم این کارنامه درخشان بود.

 ایشان چطور انتخاب شد؟  �
آن زمان من چاره ای نداشتم جز اینکه ببینم چه کسانی می توانند در این زمینه کمک کنند و به ایشان رسیدم.

 جالب است که مدیریت را به یک خانم سپردید.  �
بله ایشان فرد خوش ذوق و توانمندی از نظر مدیریت بود و می توانست جوان ها را اطراف خودش جمع کرده و تربیت کند. کسانی 

که در آن مجموعه تربیت شدند الان در روزنامه نگاری افراد موفقی هستند.
 مگر ایشان در زمینه روزنامه نگاری سابقه داشتند؟  �

بله رشته شان روزنامه نگاری بود.
 بعدها که به عملکرد ایشان در مواردی که همه می دانیم در رسانه ها پرداخته شد، تعجب نکردید؟  �

روزگار ما جوری شده که لازم نیست تعجب کنیم. از این جهت که درباره هر آدمی وقوع هر اتفاقی را می توان احتمال داد، در عین 
حال می شود بنا به کمپین های تبلیغاتی که برپا می شود درباره هرکسی باز هم هر احتمالی را داد. لازم نیست این حرف ها صحیح باشد 
ولی می تواند به عنوان کمپین تبلیغاتی کار کند. شما وقتی با کسی سلام و علیک می کنید، به شما قول نداده تا آخر عمرش بنا به همین 
قضاوتی که امروز دارید باشد. همان جمله ای که امام (ره) گفته بودند میزان، حال افراد است، ما هم باید به حال افراد نگاه کنیم. الان 

من با شما صحبت می کنم از کجا می توانید مطمئن باشید یک سال دیگر چهره دیگری از خودم آشکار نکنم؟
 به سؤالات خصوصی تر برسیم. در این سال ها عاشق شده اید؟  �

معلوم است.
 می توانید درباره عشقتان صحبت کنید؟  �

۴۳ سال است که عاشقم و هنوز هستم. من عاشق همسرم هستم.
 تعریف شما از عشق چیست؟  �

رفتن راه های سخت، مرکب مناسب نیاز دارد که بتوانید از مسیر سخت عبور کنید. در فرهنگ و ادبیات و معارفمان، خیلی جاها این 
را داریم که سیر و سلوک معنوی مرکبش عشق است. یعنی عشق مرکبی است که می تواند به ما در این مسیر سخت کمک کند. این در 
معنای عام کلمه است. اما این عشق سایه اش بر همه چیز می افتد. یعنی هرکسی، هر چیزی، هر جایی را دوست دارد، آن قدر دوست 
دارد که حاضر است از خودش برای او عبور کند، جایی است که عشق تابیده. یک معنایی هست به نام زیبایی و هر چیزی از زیبایی بهره 

داشته باشد، درواقع بهره ای از آن حقیقت دارد.
 مرحوم فرشته طائرپور خواهر همسر شما معرف همه ما در سینمای ایران هستند. ایشان در کارشان جسارت هایی دارند. چون خواهر   �

همسرتان بود اعتماد کردید که در فضا رشد کنند؟ تحلیل تان از عملکرد ایشان چیست؟ از نظر شما چه خصوصیاتی داشتند؟
خدا رحمت کند خانم طائرپور را. معروف بود که در سینما اگر یک مرد وجود دارد خانم طائرپور است. ایشان خیلی زن باوجودی 
بود. حدود دو سال است که ما را ترک کرده و هنوز باورش برای من سخت است. وقتی به منزلشان می روم اگر در باز شود و ایشان وارد 
شــود تعجب نمی کنم. آن قدر که به دیگران می پرداخت و حساس بود، به خودش نمی پرداخت. امکان نداشت به رستورانی بروید و 
اجازه دهد کســی دست در جیبش کند. برای خودش جایگاه و حقوقی قائل بود و بابتش هزینه هم می داد. خلاصه قلدری می کرد و 
معروف بود که حرف هیچ کس را به جز من گوش نمی کند ولی من شــهادت می دهم که حرف من را هم گوش نمی کرد. فقط حرف 

خودش مهم بود.
 چرا از همسرتان نمی گویید. ایشان چرا فعالیت سینمایی نداشتند؟ چرا وقتی این امکان را برای خواهر همسرتان فراهم کردید برای   �

ایشان این کار را نکردید؟
من این امکان را برای خواهر همســرم فراهم نکردم. هرچه بود خودشــان فراهم کردند. چنانچه تا مدت ها که من در سینما بودم 
ایشان برای حفظ استقلالش از تلویزیون دور نمی شد و کم کم سراغ سینما هم آمد. حقیقتا روی پای خودش ایستاد و حمایت خاصی از 
جانب من نداشت، حتی خیلی جاها من ناگزیر بودم و ایشان خودش را مکلف می دید که از خیلی موقعیت ها صرف نظر کند که شائبه 

حمایت خاصی از ناحیه من به وجود نیاید.
 همسرتان خودخواسته نخواستند کار کنند؟  �

قبل از ازدواجمان همســرم (بهار طائرپور) در کیهان بچه ها قصه می نوشت و بعد از ازدواج مشغولیت ها مانع از فعالیت هایشان 
شد و بیشتر زن خانه دار بود.

 ولی پشتیبان شما؟  �
فراوان. زمانی که در صداوســیما، ســینما یا میراث بودم، کاری که می کردم خیلی جدی بود، به صورتی که مجبور بودم از ســهم 
خانواده به نفع فعالیت هایمان بزنم و ایشان با صبوری می پذیرفت. خاطرم هست سال هایی که در میراث بودم مجبور بودم خیلی سفر 
بروم به جز اینکه در ایام هفته تا دیروقت در حال کار بودم، همســرم نســبت به آثار تاریخی حساسیت پیدا کرده بود و فکر می کرد آثار 
تاریخی به عنوان عامل مخل در زندگی ماســت. یک ســال عید به کرمان رفته بودیم و دوستانی که بودند ابراز علاقه کردند به ارگ بم 
برویم (قبل از زلزله) و خانم من می گفت یک مشــت خشت است و این طور لجش را ابراز می کرد. بالاخره به بم رفتیم، سر در ورودی 
پلکانی بود و تراسی که ارگ بم کامل دیده می شد. از اتوبوس که پیاده شدیم و از پله ها که بالا رفتیم یادم است خانمم مدام غر می  زد 
که یک مشت خشت و گل است تا رسیدیم به سکو که وقتی ارگ بم را دید خشکش زد. فکر کردم حالش خراب شده. ۲۰ دقیقه به ارگ 
بم نگاه می کرد و دیدم از چشــمش اشــک می ریزد. گفت من امروز با چیزی که دیدم افتخار کردم به اینکه ایرانی هستم. انگار آن برق 
سه فاز ارگ بم همسر من را گرفته بود و ارگ بم متقاعدش کرد که ارزش این گذشت و ایثارش را داشته که من بتوانم فارغ از خانواده 

به کارهایم برسم.
 از فرزندانتان بگویید.  �

دو پسر دارم که در کارهای هنری و فرهنگی فعالیت دارند.
 آنها هم استقلال فکری شان را دارند؟  �

کار خودشان را می کنند ولی کار خوبی می کنند.
 شما سال ها در پست های مهم مدیریتی فرهنگی و هنری بودید. در این سال ها چه حسرت و چه افتخاری داشتید؟  �

زمانی که در سینما بودم در شرایط بسیار سختی سعی کردیم سینمای ایران را دوباره احیا کنیم که بتواند در مقیاس ملی و جهانی 
عرض اندام کند. الگویی که آنجا برای ســینما به کار بســتیم از جهت مدیریتی برای صنعت و کشاورزی هم می شد به کار بست. ولی 
غصه می خورم از این بابت که اولا نفهمیدند این الگو چقدر برای حل وفصل بســیاری از مشــکلات کشور می تواند راهگشا باشد. دوم 
اینکه این الگو نشان داد برای ما قله اورست قابل فتح است. امروز ممکن است در خیلی زمینه ها باورمان این باشد که کشوری معمولی 
و کوچک هســتیم و خواسته های گزاف به ما نمی آید ولی ما با سینمایمان نشان دادیم با همان کوچکی مان می توانیم کارهای بزرگی 
انجام دهیم و رقیب بسیاری از کشورها در دنیا هستیم، نقش اختصاصی در مقیاس جهانی می توانیم ایفا کنیم و کسی رقیب ما نیست. 
و ما باید این را متوجه شویم «قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود/ ورنه هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود». هر کاری که از دسشان 
برای نابودکردن سینما برآمد انجام دادند اما سینما هنوز هست. ما را فحش می دهند که اینها یک جور ریل گذاری کرده اند که نمی شود 

تکانش داد. حالا این خوب است یا بد؟

در گفت وگو با سیدمحمد بهشتی واکاوی شد

بی حاصلی کاشتن بذرهای فرهنگی در زمین بایر

گفت وگو با سیدمحمد بهشتی هم می تواند یک اتفاق رسانه ای 
باشــد و هم خاطره ارزشمندی را بسازد که هرگز از یاد نمی رود. 
این را بدون اغراق می نویســم. او شــیرین ســخن می گوید و 
کلامش نوعی روایت گری ذاتی و تصویرســازی اکتســابی را با 
خود همراه دارد، آدم را لبریز از شوق بیشتر دانستن می کند. او 
طی چند دهه گذشته مســیر پرپیچ وخمی را پشت سر گذاشته، 
مدیریت هــای مختلفی را تجربه کــرده و در بزنگاه های زیادی 
نیز حضور داشــته اســت. تجربه او به شــکل عجیبی با دانش 
آمیخته اســت، برای همین بیراه نیســت اگر بگوییم که محمد 
بهشــتی خود به تنهایی می تواند یک برش راهبــردی از تاریخ 
روزهای پس از انقلاب باشــد. مدیریت در سینما را تجربه کرده، 
در میراث فرهنگی حضور داشــته، در تلویزیــون و عرصه هنر 
حضوری تأمل برانگیز را تجربه کرده است و اگر فضا بطلبد تا در 
مورد تهران قدیم و معماری نیز ســخن بگوید، آن قدر می داند 
و دلنشــین می گوید که گفت وگو با او را خواستنی می کند. همه 
حرف هایی که می زند در این مجال نمی گنجد اما ســعی کردیم 
به اندازه این دو صفحه، تصویر کوچکی از سیدمحمد بهشتی را 
برای مخاطبان به کلمه بکشیم. متن کامل گفته های او به صورت 
ویدئو منتشر شده اســت. گفت وگویش را حتما بخوانید، از این 

تجربه راضی خواهید بود.
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